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Extended abstract 

Introduction: Hijab, as a foundational legal and social injunction in Islam, has consistently drawn the 

attention of jurists, exegetes, and Islamic scholars. Far from being a mere cultural or personal preference, 

hijab is rooted in Qur’anic legislation and aligns with the innate human disposition (fiṭrah) toward modesty 

and dignity. Historically, the human tendency to cover the body has been evident since the creation of 

Adam and Eve, as referenced in the Qur’an (al-Aʿrāf: 22, 26), where the instinct to conceal one’s private 

parts is portrayed as a natural response to shame and moral consciousness. 
This paper aims to examine the Qur’anic, jurisprudential, and social foundations of hijab, focusing on two 

key verses—al-Nūr: 31 and al-Aḥzāb: 59—that establish the legal obligation (wujūb) of hijab and its 

boundaries (ḥudūd). It also explores the legitimacy of governmental enforcement (ilzām ḥukūmī) of hijab 

in public spaces, based on Islamic legal principles such as al-amr bi-l-maʿrūf wa-n-nahy ʿan al-munkar 

(commanding right and forbidding wrong) and taʿzīr (discretionary punishment). 

Methodology: This study adopts a textual-analytical and deductive approach, drawing upon classical and 

contemporary sources in Islamic jurisprudence (fiqh), Qur’anic exegesis (tafsīr), and Arabic lexicography. 

The methodology includes: 
• Semantic analysis of key terms such as ḥijāb, khimār, and jilbāb in authoritative Arabic 

dictionaries (e.g., Lisān al-ʿArab, al-Mufradāt, Majmaʿ al-Baḥrayn). 

• Examination of the usage of ḥijāb in the Qur’an and Prophetic traditions (ḥadīth), and its evolution 

in fiqh literature. 

• Comparative analysis of juristic opinions (aqwāl al-fuqahāʾ) regarding the extent of ʿawrah 

(private parts) and the legal limits of hijab. 

• Review of exegetical interpretations (tafsīr) and occasions of revelation (asbāb al-nuzūl) for the 

relevant verses. 

• Application of uṣūl al-fiqh (principles of jurisprudence) to assess the validity of state enforcement 

of hijab. 
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Sources include classical fiqh texts (e.g., Sharāʾiʿ al-Islām, Tahrīr al-Wasīlah), tafsīr works (e.g., Majmaʿ 

al-Bayān, al-Mīzān), and foundational uṣūl texts (e.g., al-Kifāyah, al-Risālah). 

Findings:  
1. Hijab is a legally binding obligation (ḥukm wājib) in Islam, legislated through two Qur’anic verses: 

o al-Nūr: 31 mandates “ḍarb al-khimār” (drawing the head-cover over the bosom), indicating 

coverage of the head, neck, and chest. 

o al-Aḥzāb: 59 commands “idnāʾ al-jilbāb” (drawing the outer garment close), signifying 

full-body coverage in public. 

2. According to jurists, the legal boundary (ḥadd sharʿī) of hijab requires women to cover their entire 

body except the face and hands up to the wrists, provided there is no risk of temptation (fitnah) or 

sexual gratification (taladhdhudh). 

3. The term ḥijāb in the Qur’an is used in its linguistic sense (barrier or screen), not its technical legal 

meaning. Instead, the legal concept is conveyed through terms like khimār and jilbāb. 

4. Two major exegetical views exist regarding the jilbāb verse: 

o Sunni view: Jilbāb was legislated to distinguish free women from female slaves. 

o Shiʿi view: Jilbāb was mandated to protect believing women’s dignity and prevent 

harassment in public. 

5. Governmental enforcement of hijab is justified within Islamic legal theory. Since hijab is a public 

religious duty (ḥaqq Allāh ʿām), not merely a private act, the Islamic state is obligated to uphold 

it through mechanisms like taʿzīr and al-amr bi-l-maʿrūf wa-n-nahy ʿan al-munkar. 

6. Prophetic traditions reinforce the obligation of hijab, such as the ḥadīth of Asmāʾ bint Abī Bakr, 

where the Prophet صلى الله عليه وسلم instructed that only the face and hands may be visible after a woman reaches 

puberty. 

Discussion: Hijab in Islam is not a personal or cultural preference but a divine legal injunction with 

social implications. The sequencing of the two verses—first jilbāb, then khimār—reflects a gradual 

legislative approach, accommodating the socio-cultural context of early Islam. This progression 

underscores the importance of both modesty and public identity in Islamic ethics. 
Juristic consensus (ijmāʿ) affirms the obligation of hijab, though minor differences exist regarding its 

extent. Classical jurists used the term “satr” (concealment), while contemporary discourse favors “ḥijāb,” 

indicating a shift in terminological usage. 

The legitimacy of state enforcement is grounded in the principle that public religious duties must be upheld 

to preserve moral order. The state’s role is not coercive but regulatory, ensuring that divine rights (ḥuqūq 

Allāh) are respected in the public domain. This enforcement must be balanced with justice, compassion, 

and contextual sensitivity. 

From the perspective of uṣūl al-fiqh, the convergence of taklīfī (obligatory) and waḍʿī (situational) rulings 

allows for both individual accountability and institutional responsibility. Hijab thus becomes a shared 

moral and legal commitment between the believer and the community. 

The example of Fāṭimah al-Zahrāʾ (AS), who wore both khimār and jilbāb when appearing in public, 

serves as a practical model of Islamic modesty. Her practice illustrates the integration of legal compliance 

and spiritual dignity. 

Keywords: Khemar, jalbab, governmental obligation, ta'zir, famous commandment and prohibition of 

evil. 
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  چکیده

ادوار و  حجاب و پوشش زنان در برابر مردان نامحرم حکم واجب قرآني و ضروری دین اسلام و اجماعي بین فقهاء مسلمان است. هر چند زنان در  
اند، خداوند حکم حجاب و بیان حدود و ثغور آنرا در دو آیه  قرآن تشریع و  جوامع مختلف به رعایت پوشش در برابر دیگران اعتناء و توجه داشته

است و در آیه خمِار   قانونگذاری نموده است. آیه جِلباب که، زنان را در مراوده با افراد نامحرم ملزم به اِدناء الجلباب یعني پوشش سرتاسری نموده
های باطني دستور داده است. یعني زنان در مواجهه با نامحرمان باید  که آنها را به ضَرب الخمِار یعني پوشش سر و گردن و سینه و عدم ابداء زینت

جمله حقوق الهي است نه   همه بدن خود به جزء صورت و دست ها تا مچ را بپوشانند و با توجه به آنکه حجاب اسلامي یک موضوع اجتماعي و از
 فردی، حاکم اسلامي مکلف است بر مبنای اصل امر به معروف و نهي از منکر و قاعده فقهي تعزیر این واجب الهي را در اجتماع عملي نماید.

 امربه معروف و نهي از منکر، الزام حکوميّ، تعزیر، جِلباب، خِمار.   واژگان کلیدی:
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 مقدمه

زیرا عدم پوشش  ستتوجه بوده است موضوع پوشش انسان ها در برابر یکدیگر ااز موضوعات بسیار مهم و اساسي که از ابتدای خلقت بشر مورد 
کند به این نیاز فطری که تمایل  بر خلاف فطرت انساني است و زماني که خداوند آفرینش حضرت آدم و همسرش را در قرآن بیان مي  برهنگيیا  

« )اعراف/ الْجَنََّةِ  وَرَقِ  مِنْ  علََيْهمَِا  يَخْصِفَانِ  وطََفِقَا  سوَْآتُهمَُا  لَهمَُا  بدََتْ  الشََّجَرةََ  ذَاقَا فَلمَََّافدََلََّاهمَُا بِغُروُرٍ    »نمایدبه پوشیدگي است اشاره مي

با برگهای    ندو شروع کرد  شتهایشان بر آنان نمودار گزشتي  د،شیدن چپس آن دو را با فریب به سقوط کشانید و هنگامي که از آن درخت  ( »22
قدَْ أَنْزَلْنَا علََيكُْمْ    »کند  بعد از هبوط انسان بر روی زمین خداوند به فرزندان آدم اینگونه خطاب مي  «دنپوشانخودشان را ب  تبهش يَا بَنِي آدَمَ 

فرزندان آدم به راستي ما    (» ای26)اعراف/  »  يذَََّكََّرُونَ  لَعَلََّهُمْ  اللََّهِ  آيَاتِ  مِنْ  لِكَذَ   خَيْرٌ  ذَلِكَ  التََّقوْىَ   وَلِبَاسُلِبَاسًا يوَُاريِ سوَْآتكُِمْ ورَِيشًا  

خداست،  های قطعاً بهتر است این از نشانه یپوشاند و هم زینت شماست و لباس تقوهای شما را ميپدید آوردیم که همه زشتي ي برای شما لباس 
 «.دنپند گیر امید است که آنها

نمودند و لذا سوالات مطروحه در این زمینه  پوشش و حجاب را بنابر فطرتشان رعایت ميی انسانها در تمامي اعصار از مردان و زنان،  بنابراین همه
این است که آیا اسلام حکم وجوب حجاب زنان را در برابر مردان نامحرم تشریع نموده است و در صورت تشریع حکم حجاب اولًا حدود و ثغور  

نان ملزم به رعایت آن به هنگام حضور در جامعه و مراوده و ارتباط با مردان  آن چیست؟ ثانیاً از آنجا که حجاب یک حکم اجتماعي است و ز
باشد؟ در این مقاله با تحقیق در منابع فقهي به ی همگاني)مردم و حکومت( الزام نمودن زنان به حجاب در جامعه مينامحرم هستند آیا وظیفه 

 خواهد شد.  باشد پاسخ دادهسوالات فوق که به جامعه امروزی نیز مربوط مي

 و پیشینه پژوهش  مفهوم شناسی -1

 حجاب در لغت  -1-1

 اند:حجاب، واژه ای عربي است و مصدر از ریشه ی ) ح ج ب( است و لغویین دو معنا برای آن مطرح کرده
حجاب است. معنای جامع تر عبارت   ( هر چیزی که میان دو چیز حائل شود،34:  2ق، ج    1406)طبرسي،    الْحِجَابُ کُلُّ مَا حَالَ بَیْنَ شَئیِنٍ  -الف

  كان الْحَاجِبُ   كَانَا مَاديَِيْنِ أوَْ مَعْنوَيَِيْنِ أوَْ مُختَْلِفَيْنِ وَ سوََاءٌ   شَئِينٌ أَوِ اِثَرَهمَُاسوَْاءٌالالْحِجَابُ هوَُ الْحَائِلِ الْحَاجِزُ المَْانِعُ عَنْ تلُاَقِي  است از»  

(. یعني حجاب، حائل و مانع از تلاقي دو چیز یا دو اثر آن دو بر هم است و حال آنکه آن دو مادی 417:  2،ج1360«.) مصطفوی،  اًيأوَْ معنو  اًيماد

 تواند مادی یا معنوی باشد.ری معنوی باشد و حاجب نیز ميباشد یا معنوی یا اینکه یکي مادی و دیگ
 شود. پس بنابر معاني مذکور هر چیزی که مانع و حائل، میان دو شي ایجاد کند از مصادیق حجاب محسوب مي

الْحِجَابِ اند:  (. حجاب به معنای پوشش است و معنای دیگری که برای آن گفته1:298ق ،ج1412)راغب اصفهاني،  تْرالسَّالحجاب:  -ب أصَْلُ 

 باشد.ی حجاب پوششي است که مانع میان بیننده و دیده شده مي(. ریشه 34: 2ق ،ج 1406)طبرسي،  يوَ المرئ يالرائ نيب تْر الْحَائِلالسَّ

ی  ن معنا از کلمهباشد یکي فاصله ایجاد کردن میان دو چیز است که ایماحصل معاني حجاب از دیدگاه لغویین دو معنای قابل تفکیک از هم مي
 شود. شود و دیگری پوشش و پنهان کردن است که این معنا از کلمه »ستر« فهمیده مي»حائل و حاجز« مستفاد مي

 حجاب در اصطلاح فقه -2-1

اند  خود استفاده کردهباشد این است که فقهاء متقدّم از کلمه)سَتر( در متون فقهي  ی»حجاب« در آثار فقهاء مشهود ميای که در مورد واژهنکته
(  و حال آنکه در عبارات فقهي فقهاء معاصر از کلمه)حجاب( استفاده شده است و موضوع ستر یا حجاب زن در 55:  1ق ، ج 1457)محقق حلي،  

زن در نماز)پوشش   ی پوشش برابر نامحرم در باب مستقلي از منابع فقهي مطرح نشده است بلکه در ذیل)کتاب الصلاه و کتاب النکاح( پیرامون نحوه
 اند.و ستر صلاتي( و همچنین پوشش وی در برابر نامحرم)پوشش و ستر غیر صلاتي( مباحثي را مطرح کرده
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ق، ذیل واژه حجاب( حجاب  1408«)قلعجي،  عَنْ الاجانب  ةِالعور   ترلِسَّ  ابيَّمِنْ الثِ  أةَُ الْحِجَابُ مَا تَلْبَسُهُ المر اند: »فقهاء در تعریف حجاب گفته

ی )اِمرأه( مبینّ آن  کلمه  -1پوشد. در این تعریف سه نکته، قابل توجه و تأمل است:  اسي است که زن آن را برای حفظ عورت از بیگانگان ميلب
رغم اینکه برای پوشش مردان احکامي در فقه وجود باشد علياست که حجاب، پوشش زن در برابر نامحرم است، لذا پوشش مردان مدنظر نمي

عورت آن چیزی است که انسان از آشکار شدنش شرم دارد، عورت مردان میان ناف تا زانو است و عورت زن همه بدنش بجز صورت و  -2دارد. 
 ی )الاجانب( یعني پوشش زن در برابر افراد نامحرم. کلمه  -3(. 319: 2ق، ج1467باشد )ابن اثیر، دستان تا مچ مي

تمََامَ بدََنِهَا عدالزوج وَ الْمَحَارِمِ الَّا   ةُ المرا  جب:» يوشش زن را در برابر نامحرم اینگونه بیان کرده انددر ضمن فقهاء حدود فقهي حجاب و پ

( یعني پوشش تمام بدن زن به غیر از وجه و کفّین واجب است مشروط بر  392:  1، ج1374« )حکیم،  هيمَعَ عدََمِ التَّلَذُّذُ وَ الرب   نِيَّالوَْجْهِ وَ الكف

 که نگاه کردن همراه لذت و ریبه نباشد با توجه به اینکه این نوع پوشش در برابر همسر و محارم وجوب ندارد.این

 ی حجاب در قرآن و روایات معنای واژه -3-1

معنای لغوی  باشد بلکه به  ی حجاب در قرآن در هفت آیه مطرح شده است که در هیچ یک از آیات، حجاب به معنای اصطلاح فقهي نميواژه
ی حجاب به معنای اصطلاح فقهي آن ( که از واژه59و احزاب/   31. بنابراین با توجه به آیات حجاب در قرآن)نور/یعني حائل و مانع یا پرده است

ي زن در برابر نامحرم که مبیّن حجاب شرع  الْخمِار وَ ادناء الْجلِْبَابَ   ضَرَبُاستفاده نشده است بلکه از تعابیری چون عدم ابداء زینت باطني و  

 است استفاده شده است. 

 عدم اِبداء زینت باطنی  -1-3-1

های خود را نمایان سازند مگر آنچه که بطور طبیعي آشکار و « زنان نباید زینتزِينَتَهُنََّ إِلََّا مَا ظَهَرَلايُبديَن  نور آمده است»  31در فرازی از آیه  

ابداء و آشکار نمودن آن در برابر نامحرم داده است و ت باطني زن ميمنه در آیه که زیننمایان است. لذا مستثني باشد خداوند دستور به عدم 
باشد که اِبداء و نمایان کردن آن بصورت طبیعي منعي ندارد و شاید از آنرو که سبب عسر و حرج در مستثني)ماظهر( بنابر روایات، وجه و کفیَّن مي

، البته چنانچه زمینه لذت و ریبه را ایجاد کند پوشش وجه و کفین نمایدجتماعي را برای زن تسهیل ميشود و زندگي اروابط اجتماعي زن مي
  توصیه شده است. لازم به ذکر است که زینت از منظر لغویین دارای دو معنای زیور و زیبایي است مجمع البحرین زینت را مترادف زیور گرفته 

« زینت آن چیزی است که انسان بوسیله آن آراسته مي شود مانند زیور مِن حليٍ و لَبْسٍ وَ أَشْبَاهِ ذلك  يَتزََيَّنُ بِهِ الَاِنْسَانُاَلزِّينَةِ مَا  است »

 آلات و لباس ها و اموری شبیه آن« )طریحي، بي تا، ذیل ماده  َزیَنَ( 
لم وَ الِاعْتِقَادَاتِ كالعِ  ةٌ ينفس  نةٌي: زبِالْقوَْلِ المُْجمَْلِ ثَلَاثٌ  نةيالز:»  کندميو راغب در معنایي که از زینت ارائه داده است به معنای زیور  اشاره  

خلاصه سه نوع است: زینت نفسي یا روحي مانند    زينت بطور« »وَ الْجَاهِ  كالمالِ  ةٌيخارج  نةٌي، زوَ طُولِ الْقَامَةِ  كالقوةِ  ةٌيبدن  نةٌيالْحَسَنَةِ، ز

 ، ذیل ماده زَیَنَ(. 1412، زینت خارجي مانند مال و جاه« )راغب اصفهاني، زینت بدني مانند قدرت و بلندی قامت علم و اعتقادات نیکو، 

 ضرب الخِمار -2-3-1

آیه   از  دیگر  فرازی  »  31در  است:  آمده  بِخمُُرِهِنور  مقنعهجُيوُبِهِنَّعَلَى    نَّ وَليَْضرِْبْنَ  یا  خُمُر  باید  زنان   « بر  «  را  خود  و  های  گریبان  روی 

هَا  شَعْرَ يطَّغَتُفرماید:» باشد که ابن عباس در تفسیر آیه  ميهایشان قرار دهند« حکم الهي در این آیه مبیّن وجوب حجاب و حدود آن ميسینه
ی خود را بپوشانند. و ابن : ذیل آیه(  زنان باید موی سر و سینه و دور گردن و زیر گلو7، ج1406«) طبرسي،  هاها وَ سوالفَهَا وَ ترائبَوَ صَدْرَ

« منظور از خمِار برای زن همان نصیف است و نصیف یعني مقنعه و هر  فيوَ هوَُ النص  أةالْخمِار للمری خمِار گفته است:» منظور در مورد واژه

 ق، ذیل ماده خَمَرَ(.1412چیزی که زن با آن سر خود را مي پوشاند)ابن منظور، 
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افتد، زنان صدر اسلام به اش فرو ميپوشاند و بر سینه»خُمُر« جمع خِمار به معنای مقنعه است یعني آنچه سر زن را ميگوید:  علامه طبرسي مي
هایشان انداختند و گردن و سینههای خود را بر پشت سر ميهای آنها پوشیده شود زیرا آنان روسریانداختن مقنعه بر سینه خود امر شدند تا گردن

 : ذیل آیه(.7ق ، ج 1406د)طبرسي، گردیآشکار مي
ردن و بنابراین آیه مذکور زنان را ملزم کرده که به هنگام حضور در عرصه اجتماع و برخورد با افراد نامحرم علاوه بر پوشش طبیعي باید سر و گ 

 مصنوعي است بپوشاند.های منفصل و های متصل و طبیعي و زینتگریبان را نیز که مهمترین قسمت بدن زن و محل اجتماع زیبایي
 اِدناء الجِلباب -3-3-1

« در این آیه خداوند زنان را علاوه بر حجاب حداقلي )پوشش خمِار( در  منِْ جَلَابِيبِهِنَّ يدُْنيِنَ علََيْهِنَّسوره احزاب آمده است » 59در فرازی از آیه 

ی »جلباب« اختلاف نظر  لغویین و مفسرین قرآن در مورد معنای واژهنور به حجاب حداکثری )پوشش جلباب( ملتزم نموده است البته بین  31آیه
 باشد: مي

: 2، ج1412« )ابن منظور، هَاهَا وَ صدَْرَها وَ ظَهْرَ سَأر  ةُبِهِ الْمِرَا يظَّغَهُوَ كالمقنعه تُ لي: الرِّدَاءَ وَ قضايالجْلِْبَابَ ا گوید: »ابن منظور مي -1

 -2پوشانداش را مياند که جلباب مانند مقنعه است که زن بوسیله آن سر و پشت و سینهاء است و برخي گفته( جلباب به معنای رداء و عب213
ثوَْبٌگوید: »فیومي مي الْخمِار وَ دُونَ الرِّدَاءُ   الْجلِْبَابَ  مِنِ  لباسي است بزرگ تر از مقنعه و کوچکتر از رداء« )الفیومي،   «  أَوْسَعُ  »جلباب، 

 گیرد.( جلباب یعني ملحفه یا روانداز که تمام بدن را فرا مي104: 2،ج1376گوید: الجلباب: الملحفه)جوهری، جوهری مي-3 (.101: 1،ج1405
تر است باشد که جلباب پوششي است که از خمِار )مقنعه( بزرگحال معنای جلباب در آیه مورد نظر کدامیک از معاني مذکوره در نزد اهل لغت مي

 شود.تر که بنابر تعبیر بعضي از اهل لغت به آن رداء یا عباء گفته ميکوچکو از چادر 
بينك و بين الموعظة  باشد شکل لغوی آن فرمایش حضرت علي)ع( »ی حجاب در روایات به دو صورت لغوی و مفهومي مشهود ميمعنای واژه

تا(. در برخي روایات از مادة حجاب استفاده نشده است بلکه ید رضي، بي « میان شما و بپذیری پرده غفلت و غرور حائل است )سحجابٌ مِنَ الغِرَّة

های نازک و بدن نما پوشیده بود.  مفهوم روایت مبیّن حجاب شرعي زنان است مانند اینکه: روزی اسماء به خانه پیامبر)ص( آمد در حالي که لباس 
  هِ فَّكَ  يل اِ  ةًالَّا هَذَا وَ هَذَا اشار  يريَن  لَمْ تَصْلُحُ اَ  ضيحاذا بَلَغَتْ المَ  أَةَءِ انَّ المرأَسمَْا  ايپیامبر)ص( چهره خود را از ایشان برگرداند و فرمود: »

( ای اسماء زماني که زن به حد بلوغ رسید سزاوار نیست چیزی از بدن او دیده شود مگر این و این در  283:  2،ج 1998« )سجستاني،  هِوَ وَجْهِ

 و قسمت مچ به پایین دست خودش. حالي که اشاره نمودند به چهره 

 الزام در معنا و مفهوم-4-1

معنای   الزام در لغت از ریشه لزم به معنای ثبوت، دوام، کاری را به عهده کسي گذاشتن و بر او واجب کردن است. لزم الشي: ثبت و دام، الزام به
 (. 187: 6ق،ج 1412اثبات و ادامه و ایجاب است )قرشي، 

ای اصطلاح علمای اصول از اقسام احکام تکلیفي است و منظور از آن طلب انجام یا ترک فعل به خاطر مصلحت یا مفسده ملزمهحکم الزامي در 
شود مثل امر به اقامه نماز یا نهي از شرب خمر)طباطبایي  ای بر امتثال آن پاداش و بر مخالفت آن، کیفر مترتِّب مياست که در آن وجود دارد به گونه

 (. 58ي تا: حکیم، ب

 تشریع حکم وجوب حجاب در قرآن  -2
سوره احزاب که    59در قرآن تشریع حجاب و پوشش زنان در برابر نامحرم در دو مرحله نازل شده است یکي در سال پنجم هجری نزول آیه   

پوشش سرتاسری( خود را بر فراز بدن خود به هنگام مراوده با مردان نامحرم و حضور در جامعه باید )جلباب یا چادر یا  مبیّن این است که زنان  
های آن را کاملا به خود نزدیک کنند تا اینکه مورد اذیت و آزار افراد هوسباز قرار نگیرند و شخصیت انساني آنان مصون بماند. قرار دهند و گوشه

که حکم تکمیلي حجاب بعد از حکم   سوره نور نازل شده است. حکم حجاب و پوشش زنان)ضرب الخمِار(  31دیگر در سال هشتم هجری آیه  
باشد بر زنان واجب شده به هنگام تعامل با مردان نامحرم باید خمِار و یا مقنعه یا روسری خود را بر روی سر قرار ابتدایي جلباب در سال پنجم مي

 ز جلباب یا چادر نیز باید استفاده کنند.ی خود را بپوشانند مضاف بر اینکه قبلا به آنها دستور داده شده بود که ادهند. سرو گردن و سینه
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 پردازیم.اکنون به تبیین دو آیه  جلباب )چادر(  و خِمار)مقنعه( در مورد حجاب زنان که در قرآن تشریع شده است مي

 آیه اول )آیه جلباب( -1-2

 (. 59)احزاب / يؤُذَْيْنَ فَلَا يُعْرَفْنَ  أَنْأَدْنَى  لِكَينَ عَلَيْهِنََّ مِنْ جَلَابيِبِهِنََّ ذَيَا أَيَُّهَا النََّبِيَُّ قُلْ لِأَزوَْاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المْؤُْمِنِينَ يدُْنِ

قرار نگیرند  »ای پیامبر به همسرانت و دخترانت و زنان مومنان بگو چادرهایشان را بر خود فرو افکنند این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد آزار  
 بهتر است.

شناسي از دیدگاه لغویین توضیح داده شده و قدر متیقن در آن تعابیر این است که جلباب پوششي است که از مقنعه جلباب در مبحث مفهومکلمه 
 پوشاند.های بدن زن را ميتر است که سر و سینه و تمام برجستگيتر و از چادر کوچک بزرگ

پوشانده است. پوشش حضرت زهرا بلند و گشاد بوده که تمام بدن زن را از سر تا پا مي  شاهد و گواه بر ادعای فوق مبني بر اینکه جلباب، پوششي
وَ    لاثَتْ خمِارها عَلي رَأْسِهاسلام الله علیها به هنگام خارج شدن از خانه و رفتن به سوی مسجد به منظور دفاع از فدک اینگونه بوده است:»  

 (. 98: 1ق،ج1403پوشاند بر تن نمود« )طبرسي، بر سرش بست و جلباب که تمام بدنش را مياش را « حضرت مقنعهاشْتمََلَتْ بِجِلْبابِها

نماید. نکته اول اینکه پوشش حضرت زهرا )س( در خارج از خانه و به  نحوه پوشش و حجاب حضرت زهرا)س( ما را به چند نکته رهنمود مي
مق مستقل یعني »خمِار=  قرآني  پوشش  دو  اجتماع  به  عبارت »هنگام ورود  از  اینکه  دوم:  نکته  است.  بوده  اشْتمََلَتْ    نعه« و »جلباب= چادر« 

 پوشاند.شود که جلباب، پوشش سرتاسری مانند چادر امروزی بوده است که تمام بدن حضرت را مي« استفاده ميبِجِلْبابِها

دهد که جلبابهایشان را به خود نزدیک  پیامبر )ص( و زنان مومنان دستور مي  ( یعني خدا به زنان و دخترانيدُْنِينَ عَلَيْهِنََّ مِنْ جَلَابيِبِهِنََّعبارت )

کنند و این بیان الهي مبیّن آن است که در صدر اسلام قبل از تشریع حکم حجاب چنین پوششي در میان زنان مرسوم و متداول بوده است که 
، دلالتي براینکه چه مقدار از بدن یا صورت زن با جلباب باید پوشیده شود  دهد. ولي در کلماتِ آیهخداوند اینگونه زنان را مورد خطاب قرار مي

اند باشد که مفسرین امامیه و اهل سنت در تفاسیر خود آوردهوجود ندارد و مقدار و فلسفه پوشش با جلباب )چادر( مبتني بر دو نوع شأن  نزول مي
 شویم.در تفسیر آیه جلباب مواجه مي و ضمن تتبع و بررسي در منابع تفسیری به دو دیدگاه متفاوت

 دیدگاه تمایز زنان مؤمن از کنیزان  -2-1-3

ی جلباب،  زنان آزاد مسلمان قبل از نزول آیهاند »باشد که در شأن نزول آیه  مورد بحث گفتهاین دیدگاه که بر طبق آراء غالب اهل سنت مي
ها و گریبان  کردند ولي چهرهکه لباس بر تن داشتند خمِار )پوشش سر( را رعایت مي پوشش خاصي نداشتند بلکه پوشش آنها مانند زنان کنیز بود 

شدند مردان هرزه و هوسباز در برابر آنان  های آنها نمایان و آشکار بود هنگام شب که زنان آزاد از خانه برای کاری خارج ميو گردن و گوش 
گفتند که زنان آزاد را با کنیزان اشتباه دهند در پاسخ ميشد که چرا این عمل را انجام ميکردند زماني که به آن مردان گفته ميمزاحمت ایجاد مي

ایم سپس آیه، نازل شد و زنان آزاد مسلمان را بر پوشیدن جلباب )چادر( واجب کرد تا اینکه تمایزی میان آنان و کنیزان ایجاد شود و در  گرفته
 (. 221: 5ق،ج  1410ابالي قرار نگیرند« )سیوطي، مردان لا نتیجه زنان آزاد مورد اذیت و آزار 

شود قبل از نزول آیه  پوشش زنان آزاد و کنیز مانند هم بود و آیه  بنابر شان نزول مذکور پوشش جلباب وجه تمایز زنان آزاد از کنیز محسوب مي
و مجموعه بدن زن پوشانده شود و از زنان کنیز متمایز شوند.   ای تبیین نمود که تمام صورت یا بیشتر صورتجلباب پوشش زنان آزاد را به گونه
 این دیدگاه دارای اشکالاتي است: 

شود در حالیکه طبعاً چنین مزاحمتي نسبت به هیچ زني اعم از آزاد و کنیز و حتي اولًا: مزاحمت مردان هوسباز نسبت به کنیزان جایز شمرده مي
 (. 428: 17،ج1374د)مکارم شیرازی، باشزن غیرمسلمان در شرع اسلام جایز نمي

شود و دلیلي وجود ندارد که حکم باشد و شامل دو گروه زنان مومن آزاد و کنیز ميثانیاً: ظاهر عبارت »نساء المومنین« در آیه شریفه، مطلق مي
 .( 504ق: 1420شود )ابوحیان، جلباب را به زنان آزاد اختصاص دهیم و حال آنکه شامل زنان کنیز نیز مي
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ها نسبت به  ثالثاً: این حکم مفسرین با روح کلي قرآن منافات دارد زیرا که خداوند در قرآن تصریح نموده است که ملاک کرامت و فضیلت انسان
«. وَ جَعَلْناكُمْ شُعوُباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفوُا إِنَّ أَكْرَمكَُمْ عِندَْ اللَّهِ أَتْقاكُمْ  إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثييا أَيُّهَا النَّاسُ  باشد »یکدیگر فقط تقوا مي

ترین شما نزد  اً گراميهایي قرار دادیم تا اینکه یکدیگر را بشناسید قطع»ای مردم همانا ما شما را از مرد و زني آفریدیم و شما را ملت ها و قبیله
 خدا با تقواترین شماست.« 

ای برای اذیت و آزار کنیزان  توان حکم نمود که خداوند آیه جلباب را برای زنان آزاد به جهت دفع شر هوسبازان نازل کرده و زمینهبنابراین نمي
 فراهم نموده و این موضوع با عدالت خداوند مغایرت دارد.

باشد ولي در صورت عمل  ش جلباب برای ایجاد تمایز میان زنان آزاد و کنیز دیگر نیازی به پوشاندن تمام صورت نميرابعاً: بر فرض پذیرش پوش
 باشد. به احتیاط پوشش تمام صورت علاوه بر بدن، نیکو است ولي واجب نمي

 دیدگاه مصونیت و حفظ کرامت انسانی زنان مومن  -2-1-4

زنان اند که »اند این گروه در این زمینه فرمودهنزول دیگر، معنای متفاوتي را در پوشش جلباب عنوان کردهبعضي از مفسرین بر مبنای شأن  
شدند و برای آنها  نشستند و در تاریکي متعرض آنان ميرفتند، جوانان مزاحم بر سر راه آنان ميمسلمان برای ادای فریضه نماز به مسجد مي

 (. 307: 4ق،ج1315یزی، کردند)عروس حومزاحمت ایجاد مي
باشد بلکه  (پوشش جلباب برای تمایز و تفاوت زنان آزاد و کنیز نميأَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يؤُذَْيْنَ لِكَ ذَپس بر اساس این شأن نزول مفهوم عبارت)

برای آنها فراهم نکنند و چنانچه کنیزان هم برای آنست که با این پوشش، عفاف و مصونیت برای زن مسلمان ایجاد شود و افراد فاسد مزاحمت  
 کنند. چنین پوششي داشته باشند این مزاحمت را از خود دفع مي 

ی پوشش زنان در مواجهه با نامحرم پرداخته است و لذا ی جلباب دومین آیه است که در قرآن به نحوهتوان گفت که آیهدر تأیید این دیدگاه مي
هایي از بدن )سر، گردن، سینه( و پوشش باشد که به پوشش قسمتسوره نور )آیه  خمِار( مي 31وشش زنان آیه اولین خطاب خداوند به موضوع پ 

گرفت خصوصاً  های بدن زن را در بر نميالستر اشاره دارد و از آنجا که این پوشش )بوسیله خمِار( کامل نبوده و حجم و برجستگيهای لازمزینت
کرد. بنابراین آیه جلباب زنان را ملزم  کردند و این امر زمینه تحریک مردان هرزه را فراهم ميذاب بر تن ميهای تنگ و چسبان و ج که لباس 

های بدن خود را بپوشانند و با این عمل به عفاف و پاکدامني شناخته نمود که با پوشیدن جلباب )پوشش سرتاسری یا چادر( حجم و برجستگي
 فع نمایند. شوند و مزاحمت افراد را از خود د

باشد و بر فرض قبول این شأن نزول مبني بر اینکه پوشش جلباب وجه تمایز زنان آزاد از کنیز باشد مبیّن شأن نزول حکم پوشش جلباب مي
های مختلفي در ابعاد فردی و اجتماعي دارد  کند چون ضرورت و تشریع یک حکم الهي )مانند حجاب( حکمتفلسفه و حکمت حکم را بیان نمي

ی خاص در زمان نزول آیه مرتفع  کند که حکم الهي در زمان وقوع کدام واقعه اعلام شده است هر چند آن واقعهنابراین شأن نزول فقط بیان ميب
باشد در نتیجه حکم همچنان باقي است مانند موضوع مورد بحث که شأن نزول آیه  های اصلي حکم هنوز باقي ميشده باشد اما فلسفه و حکمت

داری در جوامع اسلامي منسوخ گردید ولي  ی مذکور موضوع بردهاند و در اعصار بعد از نزول آیهرا برخي تمایز زنان آزاد از کنیز مطرح کرده  جلباب
های اصلي حجاب که مصونیت و حفظ کرامت انساني زنان مومن است همچنان باقي است پس حکم حجاب نیز همچنان باقي فلسفه و حکمت 

 است. 

 آیه  دوم )آیه  خمِار(  -2-2

 31)بخشي از آیه   ...  جُيوُبِهِنَّ وَ لا يُبدْينَ زينَتَهُنَّ إلِاَّ    ليَْضرِْبْنَ بِخمُُرِهِنَّ عَلي  وَ لا يُبدْينَ زينَتَهُنَّ إلِاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ...     وَ قُلْ لِلمُْؤْمِناتِ

 سوره نور(.
های خویش های خود را بر سینه»به زنان با ایمان بگو ... زینت خود را جز آنچه نمایان است )مانند دست و صورت( آشکار نسازند و باید روسری

   زینت و آرایش خود را آشکار نکنند مگر ...« فرو اندازند و

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=49&AID=13
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=24&AID=31
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=24&AID=31
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=24&AID=31
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=24&AID=31
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=24&AID=31
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=24&AID=31


4140  بهار، 1، شماره 81دوره  ،يحقوق اسلام  يفقه و مبان يفصلنامه علم 49  

ها را پشت  ( اینگونه آمده است: »در مدینه جواني از انصار با زني روبرو شد، زنان در آن زمان مقنعه31در مورد سبب نزول آیه شریفه خِمار)نور/
داد هنگامي که زن از برابر وی رد شد باز به آن زن نگاه  انداختند جوان نگاه به آن زن انداخت و او همچنان به راه خود ادامه ميها ميگوش 

ای که در دیوار بود، صورت وی را کرد استخوان یا شیشهای شد همچنان به پشت سر نگاه ميداد تا داخل کوچهکرد و او راه خود را ادامه ميمي
اش جریان دارد پیش خود گفت: به خدا سوگند نزد  و سینه  درید هنگامي که زن از جلوی چشمش ناپدید شد به خود آمد و دید که خون بر لباس 

کنم. هنگامي که نزد پیامبر)ص( آمد و حضرت او را به آن حال دید فرمود: این چه حالتي است؟  روم و او را از واقعه آگاه ميرسول خدا)ص( مي
 (. 521: 5ق،ج 1429کرد)کلیني، جوان داستان را برای حضرت باز گفت و ان گاه جبرئیل بر پیامبر این آیه را نازل 

های ی زنان مؤمن دستور داده شد چشمان خود را فرو بندند به نامحرم نگاه نکنند. دامنبا نزول این آیه، حجاب بر زنان مومن واجب شد و به همه
های خود های خویش بیندازند زینتها را بر گریبانهای خود را جز آنچه بصورت عادی آشکار است نمایان نسازند. روسریخود را حفظ کنند زینت

ای بر زمین نکوبند که زینت های را فقط برای اشخاص معیني )دوازده گروه افرادی که در آیه مذکور است( نمایان کنند و پاهای خود را به گونه
 پنهان آنها آشکار شود.

یشگام باد، هنگامي که خداوند فرمان حجاب را نازل کرد  » از عایشه همسر پیامبر)ص( روایت شد که گفته است: رحمت خدا بر زنان مهاجر پ
 (. 95: 18،ج1406های پشمین خود را برش داده و با آن سر و گردن خود را پوشاندند« )طبرسي، ضخیم ترین پوشش

توان و سر و گردن را مي  نماید. نمایان ساختن تمام بدن برای زوج جایز استو روایتي از پیامبر)ص( وارد شده است که این موضوع را تایید مي
تر از خمِار در برابر پسر و برادر آشکار کرد اما در برابر نامحرم باید از چهار پوشش استفاده کرد: درع )پیراهن( خمِار)روسری( جلباب )پوشش بزرگ

پوشاند( ای است که تمام بدن را ميامهپوشاند و هم به معنای جتنه را ميگیرد( ازِار )هم به معنای لنگ است که پایین که همه بدن را فرا مي
 (. 52: 5،ج1412)طبری، 

سوره نور که هر دو   31سوره احزاب و دیگری پوشش خمِار، آیه    59در این روایت اشاره به دو آیه حجاب شده است یکي پوشش جلباب آیه  
 نامحرم واجب نموده است. پوشش را پیامبر)ص( در این بیان بر زن مسلمان به هنگام حضور در اجتماع و ارتباط با

 حدود فقهی حجاب در اسلام  -3
حکم وجوب حجاب و پوشش زنان مومن در برابر مردان نامحرم مورد اجماع و توافق همه مذاهب اسلامي است اما حدود فقهي حجاب در اسلام  

 پردازیم:باشد و در میان اقوال فقهي به دو قول که قابل اعتناء است ميمورد اختلاف فقهاء مي
توان به اکثر فقهاء )شیعه و سني(  قول اول: بر زن، پوشاندن همه بدن جز چهره و دو دست در برابر مرد نامحرم واجب است. این قول را مي-الف

خرالمحققین (، ف448:  2( و تذکره )ج319و 584:  19(، علامه در قواعد )ج160:  4نسبت داد از جمله در متون فقهي شیعه در کلمات شیخ در مبسوط )ج
باشد و در میان اهل سنت مالکیه و شافعیه نیز طرفدار همین (، بطور صریح قابل شهود مي269:  2(، محقق در شرایع )ج6:  3در ایضاع النافع )ج

 قول هستند.

 دلائل اثباتی بر قول اول -3-1

( استثناء شده است. روایاتي دالّ بر آن  لا يُبدْينَ زينَتَهُنَّ إلِاَّ ما ظَهَرَ مِنْها    نور)  31دلیل اول: مبني بر اینکه زینت ظاهری که در این فراز از آیه  

»شنیدم از امام جعفر   «.اَلْمَرأَْةُ مِنْ زِينَتِهَا قَالَ: »اَلوَْجْهَ وَ اَلكَْفَّيْنِوَ سُئِلَ عمََّا تُظْهِرُ   )ع(:سمَعِتُْ جعَْفَراً  باشد از جمله صحیحه مسعدة بن زیاد:  مي

:  14،ج1409تواند آشکار نماید؟ فرمود: چهره و دو دست را«)شیخ حرّعاملي،  صادق)ع( که سوال شد از ایشان که زن چه بخشي از زینت خود را مي
146 .) 

از زراره بیان مي  در روایت دیگر که شیخ کلیني  )ع(  امام صادق  از  تا حدودی خوب ميواو  آن  الكحل و  :  باشدکند که سند  الظَّاهرة  الزَّينة 

 »زینت ظاهر، سرمه و انگشتر است« )همان(. الخاتم 
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  ظَهَرَ  ما  إلِاَّ  نَتَهُنَّزِي  يُبْدِينَلا    سألته عن قول اللَّه عزَّوجلَّ» :قال )ع(عن أبي عبد اللّه  و در روایت دیگر با سندی وی از ابي بصیر آمده است:  

( پرسیدم، فرمود: مقصود از آن مِنْها  ظَهَرَ  ما  إِلاَّ  زِينَتَهُنَّ  يُبْدِينَ لا    و) « از امام صادق )ع( درباره آیه.قال: الخاتم و المسكة و هي القلمِنْها.  

 انگشتر و النگو است)همان(. 
( در مورد استثنا نمودن زینت ظاهری زن )صورت و کفیّن( در برابر نامحرم مِنْها  ظَهَرَ  ما  إلِاَّ   زِينَتَهُنَّ  يُبدِْينَ لاروایات مذکور در تبین این آیه )

هایي چون)سرمه، انگشتر، النگو( که در این دو مبني بر اینکه جواز نگاه کردن به این دو عضو که به عنوان مواضع زینت ظاهری است و زینت
فرمایش معصومین علیهم السلام نیز به عنوان زینت ظاهری تلقي شده است و نگاه کردن به آنها مستلزم نگاه کردن  شوند در موضع استفاده مي

 باشد که شرعا جایز شمرده شده است.به این دو عضو مي
نور   31و کفیّن، مفاد فرازی از دلیل دوم: دلیل دیگر بر اثبات قول اول مبني بر اینکه زن باید همه بدنش را در برابر نامحرم بپوشاند بجز صورت  

( است که خداوند حدود پوشش بانوان را بوسیله خمِار یا روسری، سر و گردن و سینه، تبیین نموده است و جُيُوبِهِنََّ  وَ لْيَضرِْبْنَ بِخمُُرِهِنََّ عَلى)

 فرمود.بود بیان ميچنانچه پوشاندن صورت و دو دست مدنظر شارع مي
« یعني زن مو و سینه و دور گردن و زیرگلوی  هاها وَ سوالفَهَا وَ ترائبَهَا وَ صدَْرَتُغطَِّي شَعْرَاین آیه بیان کرده است:»  و ابن عباس در تفسیر  

 سوره نور(. 31ق: ذیل آیه 1406خود را بپوشاند«)طبرسي، 
مود زیرا زنان با حضورشان در اجتماع و ارتباط با  توان استنباط ندلیل سوم: بر اساس قاعده نفي عُسر و حَرَج، عدم پوشش صورت و کفیّن را مي

مردان نامحرم و انجام فعالیت های اجتماعي لازم است که این دو عضو را نمایان کنند و در صورت و جوب پوشش آندو موجب عسر و حرج  
 گردد.مي
مه حلي، مختار ابابکربن عبدالرحمن بن قول دوم، بر زن، پوشانیدن همه بدن، حتي صورت و دو دست واجب است این قول، فرمایش علا-ب

شود)حلي  (  فهمیده مي366،ص 2(  است و همچنین از تفسیر صافي )ج 77،ص29(  و فرمایش صاحب جواهر، مختار فاضل مقداد )ج448:  2هشام )ج
 (. 446: 2، ج1414

 دلایل اثباتی بر قول دوم -3-2

دادند که باشد و این افراد اجازه نميگر پوشش کامل زنان حتي صورت و کفیّن ميتاکنون بیاندلیل اول: روش عملي افراد متدین از صدر اسلام 
لِاتِّفَاقِ نماید )های گشاده و بدون پوشش در اجتماع حاضر شوند. و شهید ثاني به این مطلب اینگونه اشاره ميهمسران و دخترانشان با چهره

النَّسَا  يعل  نيالمسلم اَ   ءِمَنَعَ  باز و برهنه سافراتٍ  خرجنَي  نَّمِنَ  با سر و روی  ( )مسلمانان بر این موضوع اتفاق دارند که مانع خروج زنان 

 (. 47: 7شوند.)شهیدثاني، بي تا،ج
صورت این ادعای شهید ثاني نمي تواند صحیح باشد زیرا برعکس سیره متدینین اینگونه بوده است که زنان آنها در اجتماع و معاشرت با مردان با  

  يالاعصار وَ الامصار عل  عِ يجم  يف  ةريِلسَّاَ»های بدون پوشش، حضور پیدا مي کردند چنانچه صاحب جواهر. این موضوع را تأیید مي کند  

« »سیره در همه دوره ها و شهرها بر این بوده است که چهره و دو دست زن را عورت ةالعور ةمعامل أَةمِنْ المر نيَّالوَْجْهِ وَ الكف ةعدََمِ معامل

 (. 77 :29تا، جتلقي نمي کردند«)نجفي، بي
  ميبمِِثْلِهِ وَ لوَتُْمْ لَمْ يُلْزَمْ مِنْهُ تحر  وَ دَعوْيِ اِتِّفَاقُ اَلمُْسْلِمِينَ عَلَيْهِ مُعَارضٌِ  ناگفته نماند که شهید ثاني در بیاني دیگر عنوان مي کند که:»

مسلمین بر  « »ادعای اتفاق    هايف  اذ لاشكَّ  ه يالافضل  ةجه  يبَلْ هوالاظهر، اوعل  ةر يوَ الغِ  ءَةالمرو  يهنَّ الهَذَا المِْقدَْارِ لِجَوَازِ اسْتِنَادِ مَنْعِ

باشد و بر فرض اینکه ادعای اول کامل و صحیح باشد لازمه آن، حرمت آشکار پوشیدن صورت با ادعای اتفاق انها بر نپوشیدن آن در تعارض مي
احتمال موجه تر  اند با استناد به جوانمردی و غیرت منع کرده باشند و این  باشد زیرا احتمال دارد کساني که از این کار منع نمودهبودن صورت نمي

باشد )به جهت آنکه باشد و همچنین احتمال دارد منع ایشان بخاطر افضلیت پوشش صورت باشد زیرا این کار بدون شک افضل ميو آشکارتر مي
 (. 47: 7ق، ج1413کنند( )شهید ثاني، در جامعه مردان هوسباز و چشم چران به نوامیس مردم نگاه مي
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داند یعني سوره نور نگاه کردن مردان را به زنان نامحرم بطور مطلق جایز نمي  30ر و وجوب پوشش زن: در آیهدلیل دوم: تلازم بین حرمت نظ
باشد و این اطلاق نیز در روایات معصومین دلالت بر منع نگاه مرد به همه بدن زن نگاه کردن به همه بدن زن حتي صورت و دست ها جایز نمي

 شود.نامحرم دارد، مشاهده مي
  وبِيالج  صَ يتخص  نَّ( فَاِ  نَّهِوبِيج  يبِخمُُرِهِنَّ عل   ضربن يول   يقوَْلُهُ تعالدلال مستمسک العروه الوثقي بر رد دلیل فوق اینگونه است»  است

 الوَْجْهِ ستر يَغَالِباً وَ لا بيالج ستر يَ. لَانَ الْخمَِارُ  بيكر مِنْ الجَبالذَّ ي. وَ الَّا كان اول  هِترالوجهعدََمِ وُجُوبِ سَ ي عل دلُّ يَتْرَ  بوُِجوُبِ السَّ

.» 
ها به وجوب پوشاندن، دلالت بر عدم وجوب هایشان قرار دهند( تخصیص سینههای خود را بر روی سینهقول خداوند متعال)که زنان باید مقنعه

پوشاند و بود و از طرفي مقنعه غالباً سینه را ميپوشش سینه مي  پوشاندن صورت دارد و در غیر اینصورت )پوشش صورت( سزاوارتر به ذکر از
 (. 240: 5،ج1374پوشاند)حکیم، صورت را نمي

( خداوند به مردان دستور داده است نگاهشان را به زن  قُلْ لِلمْؤُْمِنِينَ يَغُضَُّوا مِنْ أبَْصَارِهِمْسوره نور)  30البته لازم به ذکر است که در ابتدای آیه

کاهش دهند و به آنها نگاه طولاني نداشته باشند پس نگاه به نامحرم)بصورت و کفیّن( در صورت ضرورت و آنچه که در عرف جهت   نامحرم
های اجتماعي زنان در جامعه لازم است امری بدیهي است و فقهاء نیز بر مبنای سخن پیامبر)ص(: نگاه اول به زن بر شما جایز است پس فعالیت

وم نروید که در آن صورت هلاک خواهید شد« قائلند بر اینکه نگاه اول به نامحرم در صورتي که بدون لذت و ریبه باشد جایز به دنبال نگاه د
 است. 

( هِنََّيدُْنِينَ علََيْهِنََّ مِنْ جَلَابيِبِاحزاب )  59دلیل سوم: برخي از مفسرین شیعه و اهل سنت برای پوشش صورت زن در برابر نامحرم به این فراز از آیه  

. یعني زنان هنگامي که برای ةِاذا بَرْزَنُ لحاج  بجلَابيبهِنَّ نَّ  هُوَ أَبْدَانَهُن  وُجُوهَ   نيطَّغَيُاستناد کرده اند از جمله در تفسیر الصافي آمده است:  

 (. 366: 2،ج 1362کاشاني، های سرتاسری خود بپوشانند )فیض هایشان را با پوششروند چهره ها و بدنحاجتي بیرون منزل مي
»معنای اینکه    هُنَّ وَ اِعطَْافَهُنَّ يُرْخِّيَنَّهَا علََيْهنَِّ وَ يُغطَِّينَ بِهَا وُجُوهَ  (:يدُْنِينَ علََيْهِنََّ مِنْ جَلَابيِبِهِنََّو در تفسیر کشاف نیز آمده است که معني )

دوش خود بیندازند و بوسیله آن صورت ها و اطراف بدنشان را بپوشانند)زمخشری، جلابیب خود را بر خود نزدیک کنند این است که آنها را بر روی  
 (. 599: 3ق، ج1407

لت بر و برخي دیگر از مفسران این دیدگاه )پوشش صورت زن در برابر نامحرم به همراه تمام بدن( را مردود شمرده اند و قائلند که ظهور آیه  دلا 
بِهَا فَلَا تُظْهِرِ جُيوُبَهُنَّ وَ صُدُورَهُنَّ    ستُرنَيَ  يارد. لذا المیزان در تبیین این فراز آیه  فرموده است:»  پوشش همه بدن زن بجز صورت و کفیّن دا

: 16تا، جهای خویش را برای بینندگان آشکار نکنند)طباطبایي، بي« یعني زنان خود را با جلابیب خویش بپوشانند تا اینکه گریبان و سینهلِلنَّاظرِِين

339 .) 
 

 ادله فقهی الزام حکومیّ حجاب  -4
تواند زنان را ملزم به رعایت حجاب اسلامي  شود این است که آیا حکومت اسلامي ميیکي از مسائلي که پیرامون موضوع حجاب زنان مطرح مي

توان به دو دلیل از ادله فقهي الزام حکوميّ نماید؟ و اینکه آیا حکومت دیني دلایلي بر الزام حجاب زنان در اجتماع دارد؟ برای تبین این موضوع مي
 حجاب اشاره نمود. 

 امر به معروف و نهی از منکر  -4-1

 (. 331:  ق1412در تعریف معروف آمده است: معروف اسمي است برای هر عملي که بواسطه عقل یا شرع خوبي آن شناخته شود )راغب اصفهاني،  
 و آن چیزی که شرع آنرا زشت و حرام و مکروه بداند«.منکر ضدمعروف است   و در تعریف منکر گفته شده:

ي  امام خمیني معتقد است هر عملي که عقلا یا شرعا واجب باشد امر به آن نیز واجب است و هر چیزی که عقلاً قبیح و یا شرعاً حرام باشد نه
 (. 63: 1،ج1368مردم از ارتکاب به آن واجب است)موسوی خمیني، 
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ی به موضوع امر به معروف و نهي از منکر افزوده است: »معروف هر عملي است که افکار عمومي آن را عملي شناخته علامه طباطبایي قید دیگر
:  2،ج1374آورد سازگار باشد« )طباطبایي،  ای که اهل هر اجتماعي از نوع زندگي اجتماعي خود بدست ميشده بداند و با آن مانوس باشد با ذائقه

348 .) 
گیرد. در مجموع با توجه به تعاریف  توان گفت که هنجار یا ناهنجار اجتماعي در محدوده معروف و منکر قرار ميدیدگاه نیز ميپس با توجه به این  

توان گفت که معروف هر امری که از منظر شرع و عقل و عرف اجتماعي شناخته شده باشد و منکر بر عکس آن  ارائه شده از معروف و منکر مي
حجابي یک ناهنجار است که عقل و شرع و عرف پذیرد و بي حجاب یک هنجار است که عقل و شرع و عرف جامعه آن را ميباشد. بنابراین  مي

شود امر به معروف و نهي از منکر نسبت به آن  پذیرد. پس این دو)حجاب و بي حجابي( به عنوان معروف و منکر محسوب ميجامعه آن را نمي
 دو واجب است. 

معروف و نهي از منکر دارای سه مرحله قلبي، زباني و عملي است حکومت دیني به جهت آنکه مجری قوانین شریعت الهي است    از آنجا که امر به 
 باشد اعمال نماید.حجابي یا بدحجابي که نهي الهي ميباید مراحل سه گانه )قلبي، زباني، عملي( را در مورد حجاب که واجب الهي است و بي 

اء شیعه مرحله عملي امر به معروف و نهي از منکر در عصر غیبت را مشروط به اذن ولي فقیه جامع الشرایط یا حکومت دیني  البته بنا بر نظر فقه
ای است که منجر به جراحت یا قتل شود چنین انکاری جایز نیست داند. امام خمیني در تحریر الوسیله قائل است که اگر انکار منکر به گونهمي

 (. 481: 1،ج1368باشد )موسوی خمیني، امام معصوم)ع( یا در عصر غیبت با اذن فقیه جامع الشرایط که جانشین امام معصوم)ع( ميمگر به اذن 
 قاعده تعزیر -2-4

تواند برای گناهاني که حدی در شریعت اسلامي برای آنها تعریف نشده است به تناسب آن گناه و عواقب بنابر قاعده تعزیر، حکومت دیني مي
ا  منفي آن در جامعه دیني، تعزیر و مجازات قرار دهد. پس تعزیر، عقوبتي است که اسلام برای ترک واجب و ارتکاب حرام تشریع نموده است. لذ

«  مالاما  يال  هُ رُي قدبْلُغُ الْحدََّ وَ تَالسَّلَامُ تَعْزِيرهُُ بِمَالا يَ   هيماً أوَْ ترََكَ وَاجِباً فَلِلاِمَامِ علرَّكل مَنْ فَعَلَ مُحَگوید: »  محقق حلي در این مورد مي

تعزیر هرکس حرامي را انجام دهد یا واجبي را ترک کند پس وظیفه امام)ع( تعزیر نمودن اوست، بطوری که مقدار آن به حد نرسد و اندازه و مقدار  
 (. 948: 4ق،ج1457بر عهده امام و حاکم اسلامي است)حليّ، 

 ماً أوَْ ترك وَاجِباً وَ كان مِنَرَّمَنْ فَعَلَ مُحَ  انَّ كلَّ  يف   يًلَا خِلَافٍ وَ لااشكال نَصَّاً وفتو:»  عبارت گفته استصاحب جواهر در شرح این  

« هیچ اختلافي بین فقها نیست و از جهت نص و فتوی اجماعي است که هر کس حرامي انجام دهد و  الْحدََّ بلع يبمالا  ره يالكبائر فللامام تعز

ترک کند در صورتي که آن فعل حرام از گناهان کبیره باشد تعزیر عاصي وظیفه امام است بطوری که به مقدار حد نرسد )نجفي، بي  واجبي را  
 (. 448،ص41تا،ج

باشد و حال آنکه صاحب  شود که تعزیر و مجازات مجرم مربوط به دو نوع از گناهان کبیره و صغیره مياز اطلاق کلام علامه حليّ فهمیده مي
  عزريَباشد: واهر آنرا به گناهان کبیره اختصاص داده است. البته این اطلاق در کلام برخي دیگر از فقها از جمله شهید اول و شهید ثاني نیز ميج

د به واسطه آنچه که شو« هرکس واجبي را ترک کند و یا حرامي را انجام دهد تعزیر مي  الحاكم  راهيماً بمارَّوَاجِباً أوَْ فَعَلَ مُحَ  كَ رَنْ تَمَ  كلَّ

 (.  150: 9داند)شهیدثاني، بي تا،جحاکم صلاح مي
نْ ترك وَاجِباً أوَْ  كل مَداند:» و در کلام برخي از فقهاء از جمله حضرت امام خمیني بطور صریح تعزیر را در دایره هر دو گناه صغیره و کبیره مي

 «.  رهيأوَْ الصغ  رهي ت مِنَ المُْحَرَّمَاتِ الكبكانَ  سوََاءٌ ره يتعز مام وَ نائبهُللاِارتكب حَرَاماً فِ

م هرکس واجبي را ترک کند یا حرامي را مرتکب شود وظیفه امام)ع( و نائب امام)ع( است که او را تعزیر نماید. یکسان است که ارتکاب به حرا
توان تعزیر را در مورد  بیره بدانیم. بر اساس نظر اکثر فقها ميکبیره باشد یا صغیره، موضوع قابل تأمّل اینکه بر فرض تعزیر را منحصر در گناهان ک

شود ولي ارتکاب علني آن در جامعه و کشف حجاب در گناه بي حجابي و بدحجابي اجرا نمود زیرا چنانچه نقش این عمل گناه صغیر محسوب مي
ی تعزیر در  ی قاعدهدیل مي نماید. بنابراین با توجه به دامنه و گسترهملأ عام و تظاهر به گناه و تکرار این گناه صغیره آنرا قطعا به گناه کبیره تب

توان نتیجه گرفت که حکومت اسلامي باید برای گناه و فعل حرام بي حجابي و بدحجابي، تعزیر و مجازات قرار ارتباط با گناهان صغیر و کبیره مي
رب و گستردگي فضای مجازی و ارتباط آسان فرهنگ های غیردیني با فرهنگ دهد زیرا با توجه به فضای فعلي جامعه ایراني و تهاجم فرهنگ غ
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حجابي و برهنگي و ابتذال اخلاقي در میان زنان مسلمان گردیده است و الزام حکومتي حجاب از ناحیه حاکمیت نیاز به اسلامي، باعث رواج بي 
حجاب از دیدگاه عقل و نقل)کتاب قرآن و فرمایشات معصومین علیهم  های فرهنگي و تبیین فلسفه  دو راهکار ضروری دارد. یکي انجام فعالیت

آنها   نامناسب در جامعه حضور پیدا کرده و قصد  با پوشش بسیار  السلام( و دیگر تعزیر و مجازات افرادی که ملتزم به حجاب شرعي نبوده و 
ی فقهي تعزیر بر حکومت اسلامي لازم است که هر کس  ای قاعدهعفتي و افساد افراد جامعه است. لذا بر مبنحجابي و بي گری و ترویج بياباحه

حجابي( شود، مجازات و تعزیر نماید و با این امر امنیت اخلاقي جامعه و واجب شرعي همچون حجاب را ترک نماید و مرتکب حرام شرعي )بي
 نظام اسلامي را تضمین نماید و مانع اشاعه فساد و منکرات در جامعه گردد. 

 نتیجه گیری 
وجوب حکم حجاب و پوشش زنان در برابر مردان نامحرم مورد اجماع و توافق همه مذاهب اسلامي و از جمله ضروریات دین اسلام محسوب 

 شود:شود. با تتبعّ و بررسي در آیات حجاب و روایات مربوطه نتایج زیر حاصل ميمي
ری نازل شد مبیّن این است که خداوند زنان مومن را ملزم به پوشش سرتاسری جلباب سوره احزاب( که در سال پنجم هج  59آیه جلباب )آیه    -1

 )چادر( نموده است و حکمت آنرا نیز شناخت زنان مومن به عفاف و پاکدامني تبیین فرموده و زناني که چنین پوششي را کاملاً به خود نزدیک
یان نشود لذا مورد اذیت و آزار افراد لاابالي قرار نگرفته و مصون از هرگونه تعرّض  های بدن آنان نماشود که حجم و برجستگينمایند باعث ميمي

 و مزاحمت قرار گیرند. 

سوره نور( که در سال هشتم هجری نازل شده است. خداوند به حدود و مقدار حجاب پرداخته و زنان مومن را به پوشش   31آیه  خمِار )آیه     -2
« و با توجه به ظاهر آیه و احادیث مربوطه صورت و جُيوُبِهِنََّ  وَ ليَْضرِْبْنَ بِخُمُرِهِنََّ عَلىملزم نموده است »  سر و گردن و سینه بوسیله خمِار  

وَلَا يُبْدِينَ  کفیّن از پوشش استثناء شده است و اکثر فقها إمامیه و اهل سنت بر همین اعتقاد هستند و مستند آنها علاوه بر فراز فوق جمله »  

های خود را نمایان کنند مگر آنچه که ظاهر است. لذا زینت ظاهری که در آیه استثناء شده بر مبنای « زنان نباید زینت  إِلََّا مَا ظَهَرَ منِْهاَزِينَتَهُنََّ

 باشد. ها ميروایات، صورت و دست
ادناء الجلباب )پوشش چادر( که حکم   ضرب الخمِار )پوشش مقنعه یا روسری( به منزله حکم تکمیلي حجاب زنان است که خداوند بعد از  -3

ابتدایي حجاب بوده است دو نوع تشریع و قانونگذاری شارع برای حجاب است که با یکدیگر منافاتي ندارند بلکه مکمل در موضوع حجاب و 
 باشد.پوشش زنان مي

باشد که بر مبنای آن ادله، حکومت اسلامي  منکر مي  ی تعزیر و فریضه امر به معروف و نهي ازاز جمله ادله فقهي الزام حکوميّ حجاب قاعده  -4
نماید و همانطور که دولت اسلامي اجازه شرب خمر علني را به  کنند در جامعه ممانعت مياز حضور زناني که حدود حجاب شرعي را رعایت نمي

شرعي حجاب مجازات نماید و البته این موضوع باید  دهد وظیفه دارد که متخلفین را در برابر این حکم  مسلمانان و حتي پیروان ادیان دیگر نمي
 در مسیر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و تبیین فلسفه آن از دیدگاه قرآن و سنت صورت گیرد.  
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 . بیروت: دارالکتاب العربي. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیلق(.  1407زمخشری، محمود بن عمر )

 بیروت: موسسه ریان..  سنن ابن داودم(.  1998سجستاني، سلیمان بن اشعث )

 ، چاپ اول. بیروت: دارالفکر.الجامع الصغیرق(. 1410سیوطي، جلال الدین)
 . بیروت: دارالتعارف للمطبوعات. الروضه البهیة في شرح اللمعة الدمشقیةشهید ثاني، زین الدین الجبعي العاملي )بي تا(. 

 قم: سال نشر.  مسالک الافهام.ق(.  1413شهید ثاني، زین الدین الجبعي العاملي )

 . قم. وسائل الشیعة الي تحصیل مسائل الشریعة موسسه آل البیت علیهم السلامق(.  1409شیخ حر عاملي، محمد بن حسن)

 جهاني اهل بیت )ع(.. قم: مجمع الاصول العامة في الفقة المقارنطباطبایي حکیم، سیدمحمدتقي)بي تا(. 

 . قم.ریاض المسائل في بیان الاحکام بالدلائلق(.  1417طباطبایي یزدی )

 چاپ اول. بیروت: موسسه الاعلمي للمطبوعات.  المیزان في تفسیر القرآن،طباطبایي، محمدحسین)بي تا(. 

 . مشهد: نشر مرتضي. الاحتجاج علي اهل اللجاجق(.  1403طبرسي، احمدبن علي) 

 ، چاپ اول. بیروت: دارالمعرفه. مجمع البیان في تفسیر القرآنق(.  1406ضل بن حسن )طبرسي، ف 

 چاپ اول. بیروت: دارالمعرقه،.  جامع البیان،ق(.  1412طبری، ابوجعفر محمد بن جریر )

 تهران: المکتبة المرتضویه. مجمع البحرین.طریحي، فخرالدین )بي تا(. 

 ، تحقیق سید هاشم رسولي محلاتي. قم: اسماعیلیان. قلینتفسیر نور الثق(.  1315عروسي حویزی )

 ، چاپ ششم. تهران: المکتیة الاسلامیة. الصافي في تفسیر القرآن(. 1362فیض کاشاني، محمدبن شاه مرتضي )

 . تهران: داراکتب الاسلامیه.4، جلد قاموس قرآنق(. 1412قرشي، سید علي اکبر )

 . بیروت: دارالنفائس للطباعة و النشر و التوزیع. 2ج اء،معجم لغة الفقهق(.  1408قلعجي، محمد )

 ، قم: دارالحدیث. الکافيق(.  1429کلیني، محمدبن یعقوب )

 . تهران: ترجمه و نشر کتاب.التحقیق في کلمات القرآن(. 1360مصطفوی، حسن )

 تهران: دارالکتب الاسلامیه. تفسیر نمونه،ش(.  1374مکارم شیرازی، ناصر)

 قم: دارالعلم.  تحریر الوسیله.(. 1368روح الله ) موسوی خمیني،

 ، چاپ سوم. تهران: المکتبة الاسلامیة. جواهر الکلامنجفي، محمد حسن بن باقر )بي تا(. 

 
 

 

 

 

 

 


